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  فرهنگی -شناسی شناختیانگلیسی آن از دیدگاه زبان
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 چکیده

شناسی شناختی خاصه بعد فرهنگی آن زمینۀ تحقیق و پژوهش در هاي اخیر زباندر سال
به مثابه  ”ة مفهومیاستعار ”هاي مختلف زبان را فراهم آورده است که از آن میان بررسیجنبه

چارچوب نظري پژوهش حاضر، الگوي  ابزار تحلیل در تحقیق حاضر راهگشاي پژوهش است.
است که در آن استعارة مفهومی نوعی ابزار  )2017(شناسی فرهنگی مورد نظر شریفیان زبان

هاي مفهومی حکایت شیخ صنعان و شود. در این مقاله استعارهتحلیل فرهنگی محسوب می
اند. پیکرة تحقیق تمام ابیات این الطیر عطار مورد بررسی قرار گرفتهدختر ترسا از منطق

دهد که  اند. نتایج نشان میههاي مفهومی استخراج شدحکایت بوده است. ابیات حاوي استعاره
دهند که ها نشان میهاي مفهومی هستند. همچنین یافتهدرصد ابیات حاوي استعاره چهارده

بیشترین بسامد را در  ،/ زندگی/ عشق، راه و سفر استحیات معنوي (ایمان)استعارة مفهومی 
از این استعاره  شناختیکل پیکرة تحقیق داشته است. مقاله حاضر تبیینی فرهنگی و روان

ها در متن ترجمه شدة ماسانی حکایت را دهد. سپس نحوة ترجمۀ این استعارهبدست می
کند تا نشان دهد که چگونه است که غیاب مفاهیم فرهنگی در زبان مقصد کار بررسی می

هاي سازيدهد که مفهومکلی، پژوهش حاضر نشان میطور سازد. بهترجمه را دشوار می
ها بررسی زبان سازيهاي بررسی این مفهومیابند و یکی از راهزبان تبلور میفرهنگی در 

  استعاري است که دریچۀ ورود به جهان مفهومی شاعر یا نویسنده است. 

  سازي، والایش (تعالی). استعاره، عرفان، حکایت شیخ صنعان، مفهوم هاي کلیدي:واژه
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  . مقدمه1

فرهنگی سبب شده است -و اخیراً هم دیدگاه شناختی رشد مطالعات زبانی از دیدگاه شناختی
اي به خود اختصاص که این حوزه در بررسی زبان استعاري و مطالعات فرهنگی جایگاه ویژه

در سنّت مطالعات ادبی داراي مفهوم و جایگاه خاصی است. این مفهوم دیرین  "استعاره "دهد.
به کار رفته است. بیش از دو هزار سال  هاي ادبی و هنرياز زمان ارسطو براي توضیح آفرینش

شمردند که بر پایۀ اند و آن را یکی از فنون بلاغی میاستعاره را در علم بلاغت مطالعه کرده
: 1389به نقل از راسخ مهند  37: 1980(مقایسه بین دو پدیده استوار است. اما لیکاف و جانسون 

ابزاري زبانی براي بیان اندیشه نیست، بلکه راه بر این نکته تأکید کردند که استعاره صرفاً  )52
هاي پایۀ دیگر تواناییسازي را همتوانایی استعاره )528: 1395( کوچشاندیشه دربارة چیزهاست. 

توان با داند. از این رهگذر میسازي میسازي و چارچوبوارهبندي، طرحشناختی نظیر مقوله
مسئله این هاي مختلف پرداخت. ر افراد و فرهنگها به کاوش اسلوب تفکر دبررسی استعاره

   شاید برخی از عبارات زبانی در نگاه نخست بدیهی به نظر برسند اما در واقع است که 
به  188:   1394ول (تعبیري که استاكاي هاي مفهومی گاهی عبارات متعارف و مرسوم شدهاستعاره
  اندیشیم. که دیگر به آنها نمی "اندواقعی شده"هستند و به قدري  برد)کار می

ها از فرهنگ از این پژوهش آشنایی خواننده با این نکته است که چگونه استعاره هدف 
کار زبان بلکه به درك وعلم به فرایندهاي شناختی نه تنها به درك و فهم سازمتأثر است. 

مفاهیمی شناختی، هاي زبانی کند، چراکه بسیاري از استعارهتنوعات فرهنگی نیز کمک می
ها هستند و بسیاري نیز خاص فرهنگ هستند. از این جهت است جهانی و مشترك میان انسان

شیخ صنعان و ایم تا استعارة بدیعی در حکایت شناسی فرهنگی را برگزیدهکه چارچوب زبان
هاي را بررسی کنیم و در پرتو آن بتوانیم تبیینی فرهنگی براي معرفی استعاره دختر ترسا

اي از مفهومی در پس زبان حکایت ارائه دهیم. براي انجام چنین کاري در ابتدا پیشینه
سپس به برخی از  ،شودمطالعات دربارة استعاره در میان غربیان و مسلمانان به دست داده می

شود. در بخش سوم الگوي مورد نظر الطیر اشاره میمطالعات دربارة این حکایت از کتاب منطق
شود و مقصود از استعارة شناختی به تفصیل معرفی می -حاضر یعنی الگوي فرهنگی پژوهش

کار تحلیلی آن شود و اجزا و ساز و فرهنگی روشن می - مفهومی به مثابه روش تحلیل زبانی
ها ابتدا به دلایل انتخاب این حکایت و تفاوت آن با بحث خواهد شد. در بخش تحلیل داده
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شود. در این هاي مورد پژوهش ارائه میشود و سپس تحلیلی از دادهمیهاي دیگر اشاره حکایت

   شود که چگونه فقدان برخی اثنا با بررسی ترجمۀ انگلیسی این حکایت نشان داده می
هاي زبانی) در زبان مقصد، کار ترجمه را سازيهاي فرهنگی (و به تبع آن مفهومسازيمفهوم

که این مقاله با این هدف نگاشته شده است که نشان داده لازم به ذکر است کند. دشوار می
ها هاي مفهومی پا در فرهنگ دارد و از آنجا که ممکن است مترجم با این استعارهاستعاره ،شود

شود و یا از ها آشنا نباشد در ترجمه دچار مشکل میو فرهنگ عرفانی در پس این استعاره
  آید. عهدة این ترجمه بر نمی

        این تحقیق ارائۀ دیدگاهی نو از مبحث استعاره و ارتباط آن با فرهنگ و ضرورت
شود شناختی هم از این حکایت بدست داده میدر این نوشته تحلیلی روانشناسی است. روان

ها در روان آدمی بررسی شود که در سازيگیري نوع خاصی از مفهومتا در پرتو آن انگیزة شکل
ترین ایده به انگارة مفهومی سیر تحول روحانی در پررنگ است. نزدیک اندیشۀ تصوف بسیار

عبارت است از  ) فروید دید. تعالی (والایش)والایشتوان در ایدة تعالی (عرفان را می
مقبول و  اجتماعی هایی که از نظر حل آرزوهاي ناکام از طریق فعالیت ناخودآگاه فرایند

که در بخش بحث و تحلیل به تفصیل دربارة آن و ارتباط این ایده با حوزة  است پذیرفته
  رود. هاي مفهومی مطرح در این حکایت سخن میاستعاره

ارسطو در هاي یونان باستان باید جستجو کرد. اندیشهدربارة استعاره را در  پیشینۀ پژوهش
شود. او استعاره را انتقال معنی قائل می "استعاره"و  "تشبیه") تمایزي میان 1353( فن شعر

بسیار  بنديکند. در این کتاب او طبقهیک نام براي اطلاق به چیزي غیر از خود معرفی می
فن تواند مجموعۀ وسیعی از فرایندهاي معنایی را شامل شود. او در کند که میکلی ارائه می

و  "تشبیه"ز به بحث دربارة استعاره پرداخته است. او در این کتاب به تمایز میان نی  خطابه
) را حاوي استعاره 2) را حاوي تشبیه و جملۀ (1اي نظیر (کند و جملهاشاره می  "استعاره"

  داند:می

  ) او همچون شیر است.1(
  ) او شیر است. 2(

و تشبیه حتی تا قرن هجدهم  معتقد است که این تلقی از استعاره )72: 1396(صفوي 
میلادي هم بدون هیچ تغییري باقی مانده است و عمدتاً انتقال معنایی بر حسب قیاس لحاظ 
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یی دیگر دادند و به استعاره معنا 2شده است. در قرن هجدهم میلادي افرادي نظیر ویکومی
بان دانستند که تنها بزرگی از زبان تمام اقوام و کاربردي طبیعی و بدیهی از زاستعاره را بخش 

هاي زبانی مختلف هاي پایانی قرن بیستم و پیدایش نظریهمختص به متون ادبی نیست. در ده
گرا که در آن استعاره شناسی نوساختدر مورد معنی، دو نظریۀ غالب موجود است؛ معنی

شناسی حسب مشابهت نیست و معنیاي در جایگاه واژة دیگر برواژهچیزي جز جایگزینی 
شناسی شناختی دربارة استعاره اي دیگر است. آنچه در معنیشناختی که در آن اوضاع به گونه

زنان، آتش و ) در کتاب 1987است که لیکاف ( "3استعارة مفهومی "اهمیت دارد، مبحث
مبانی ) در کتاب 1987و لانگاکر ( کنندها در باب ذهن فاش میچیزهاي خطرناك؛ آنچه مقوله

نیست، ساً استعاره در مفهوم سنّتی خود کنند. استعارة مفهومی اساطرح می دستور شناختی
بلکه نوعی قاعدة بدین گونه است: الف، ب است. ما در بخش الگوي پژوهش به تفصیل دربارة 

  آن توضیح خواهیم داد. 
دهد نخستین پژوهشی که در باب بررسی تاریخچۀ استعاره در میان ایرانیان نشان می

هجري قمري متعلق است.  207ر اختیار ماست به زیاد کوفی ملقّب به فراء در سال استعاره د
اشاره دارد.  "اشنامیدن چیزي بجز به نام اصلی "به این صنعت زبانی  معانی القرآناو در رسالۀ 

گوید که گویی استعاره در زمانش شناخته شده بوده او در این باره چنان به اجمال سخن می
 اسرار البلاغهه. ق.) از دیگر اندیشمندان مسلمان است که در  474در جرجانی (است. عبدالقا

  کاود. گیري استعاره را میاجزاي تشبیه و شکل
و خصوصاً ادبیات فارسی داراي سابقۀ طولانی هاي مفهومی در متون ادبی بررسی استعاره

تی عمدتاً مورد نوجه و شناسی شناخنیست و در چند سال اخیر در پرتو دستور شناختی و زبان
) به لحاظ 1391شناسی بوده است. تاکنون دربارة این حکایت روحانی و شوبکلایی (نظر زبان

شناسی و نماد ) از نظر نشانه1391اند. همچنین آتش سودا (اي انجام دادهساختاري بررسی
  اي را به انجام رسانده است.شناسی در این تمثیل بررسی

  
  
  
  

                                                             
1. G. Vico 
3 .conceptual metaphor 
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  هاي تحقیق . بحث و یافته2

، 2017فرهنگی است که شریفیان ( -شناسی شناختینظر پژوهش حاضر زبانالگوي مورد
 ) به کار بسته بود1996را پیشتر پالمر ( "شناسی فرهنگی زبان"کند. عنوان ) معرفی می1399

شود، اما در اثر شریفیان (همان) شناسی فرهنگی گشوده میکه در آن باب سخن دربارة زبان 
شود. هاي فرهنگی به مثابه یکی از ابزارهاي نظري تحلیل در این حوزه معرفی میاستعاره

) 1395(دورانتی، "شناختی شناسی انسان زبان"تراستشناسی فرهنگی رایجعنوانی که از زبان
رود تا به حوزة عامی از تحقیق دربارة ارتباط زبان و فرهنگ اشاره کند. است که  به کار می

هاي  سازي پردازد که مفهوم هاي انسانی می هایی از زبان به ویژگی "اسی فرهنگیشن زبان"
سازد و گسترة کاملی از  کند و برانگیخته می هاي فرهنگی را رمزگذاري میمحصول برساخت

هاي  شود. راه دیگر بیان این نکته این است که بسیاري از ویژگی تجارب انسانی را شامل می
  اند و جاي دارند. سازي فرهنگی تثبیت شده فهومهاي انسانی در م زبان

هاي فرهنگی  سازي شناسی فرهنگی چارچوبی است که پایه فهم مفهوم چارچوب نظري زبان
هاي فرهنگی دارد. از  سازي کند. زبان نقشی دوگانه در مفهوم و ارتباطشان در زبان  را فراهم می

فرهنگی ضروري و اساسی هستند؛ هاي  سازي یک سو، تعاملات زبانی براي گسترش مفهوم
کند تا تجارب خود را شکل دهند و معانی را دربارة  گویان فراهم میچراکه فضایی را براي سخن

هاي ساختاري و کاربردي زبان بر  تجاربشان با کمک هم بسازند. از سوي دیگر، بسیاري از جنبه
سازند. بنابراین، مطالعۀ  میها را منعکس  گیرند و آن هاي فرهنگی شکل می سازي پایه مفهوم

هاي فرهنگی و دست آخر  سازي خود زبان اهمیت کلیدي در فهم و درك ما از مفهوم
  ها و تنوعات زبانی دارد.  تر مرتبط با زبان هاي فرهنگی وسیع شناخت

  اجزاي استعارة مفهومی 2-1

  شمارد:  گونه برمیهاي استعارة مفهومی را اینمؤلفه )22: 1394(کوچسس 
  . حوزة مبدأ: ماهیتی عینی دارد، مانند گرما1
  . حوزة مقصد: ماهیتی انتزاعی دارد، مانند محبت2
. مبــانی تجربــی: انتخــاب ایــن امــر کــه حــوزة مبــدأ مشخصــی بــا چــه حــوزة مقصــدي  3
شـود. مـثلاً محبـت بـه علـت      از طریـق مبـانی تجربـی مشـخص مـی      ،آیـی داشـته باشـد   باهم

  شود. ربه شده در کودکی با گرما تداعی میتجانس با آغوش گرم مادرانۀ تج
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. ساختار عصبی مربـوط بـه حـوزة مبـدأ و مقصـد: هنگـامی کـه ناحیـۀ مربـوط بـه محبـت            4
  شود.  ناحیۀ مربوط به گرما هم فعال می ،شوددر مغز فعال می

توانــد بــا چنــدین مقصــد و . روابــط میــان حــوزة مبــدأ و مقصــد: یــک حــوزة مبــدأ مــی 5
ــی  ــد م ــوزة مقص ــک ح ــثلاً    تی ــد، م ــاط باش ــدأ در ارتب ــدین مب ــا چن ــد ب ــفر"وان ــارة  "س درب

  رود.هر دو به کار می "عشق"و  "زندگی"
ــوزه   6 ــی از ح ــاط برخ ــتعاري: ارتب ــانی اس ــارات زب ــه   . عب ــر ب ــد منج ــدأ و مقص ــاي مب ه

رابطـۀ  "شـود از اسـتعارة محبـت گرماسـت، عبـارت زبـانی       عبارات استعاري در هـر زبـان مـی   
   آید.   پدید می "گرم

هــاي ادراکــی بنیــادین و یــا : بــین حــوزة مبــدأ و مقصــد نگاشــت یــا انطبــاق 4. نگاشــت7
مسـافرین، افـراد زنـده و     "زنـدگی سـفر اسـت    "ذاتی وجـود دارد. مـثلاً در اسـتعارة مفهـومی     

  ) 122: 1395(روشن و اردبیلی، مقصد، هدف حیات است

  مند و تأثیر آن در استعارة مفهومی مندي، شناخت بدن بدن 2-2

سازي انسانی توجه بسیار زیادي را در علوم  هاي اخیر، نقش بدن انسان در مفهومدر سال
شناختی به خود معطوف کرده است. گرایش اصلی در تحقیق و پژوهش که گاهی به آن با 

 ) 86: 1394پور نیلیو  1395(مثلاً لیکاف و جانسون، شود  اشاره می» مندي گرایش بدن«عنوان 
کند؛  هاي مفهومی متعددي را کاویده است که از بدن به عنوان قلمرو مبدأ استفاده می استعاره

تو قلب "در جملاتی نظیر  "قلب، خانۀ عواطف است"اي مفهومی نظیر  یعنی جائی که استعاره
بدن،  کند که شود. این مکتب فکري، این نگرش را تبعیت می منعکس می "من را شکستی

هاي بدن/  گانهارد)؛ نگرشی که به طور تلویحی دودهد (ذهن در بدن جاي د می ذهن را شکل
پذیرد، ذهنی که با آن با  گیرد و شکل می کند. ذهن از بدن طرح می ذهن دکارتی را رد می
  سازیم.  محیط تعامل برقرار می

نظري  مند از نقطه مندي و شناخت بدن ) تحقیقی تاریخی از پژوهش بر روي بدن2015(یوو
یوو است.  "مندي بدن"کند که شامل بحث دربارة تفاسیر مختلف عنوان اي ارائه می چند رشته

  کند:  گونه بیان می رابطۀ بدن، فرهنگ و استعاره را این )29، ص 2003(

                                                             
4 . mapping 
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که  شوند؛ الگوهاي فرهنگی، هرچند هاي فرهنگی معمولاً از تجارب بدنی مشتق می استعاره

هاي  کنند؛ و مدل هاي مفهومی فیلتر می تجارب بدنی را براي قلمروهاي هدف خاص از استعاره
  شوند.  هاي مفهومی ساختارمند می فرهنگی، خودشان توسط استعاره

 پیکرة تحقیق:  2-3

شیخ صنعان پیري صاحب کمال و پیشواي مردم گونه است که این داستان این حکایت
اقامت داشت و هرکس به حلقه ارادت او  کعبه زمانه خویش بود. او قریب پنجاه سال در

چندان که مقامات معنوي او موجب علاج بیماران هم  آسود. آمد از ریاضت و عبادت نمی درمی
شیخ . آورد جا می حد به گذاشت و نماز و روزه بی شیخ خود نیز هیچ سنّتی را فرونمی شد.می

چند شب  . اوحدود پنجاه بار حج کرده و در کشف اسرار معنوي به مقام کرامت رسیده بود
کند. شیخ با مریدانش به روم  شده و بر یک بت سجده می روم بیند که مقیم پیاپی خواب می

شود. شیخ بیش از یک ماه  بیند و عاشق او می مسیحی را می کند و در آنجا دختري سفر می
سجده کردن بر  :گذارد کند. دختر براي شیخ چهار شرط می براي وصال دختر عجز و لابه می

شیخ علاوه بر اجراي این شروط،  .قرآن، نوشیدن خمر و دست شستن از ایمان زاندنبت، سو
شوند و به دیار  کند. مریدان از بازگشت شیخ ناامید می می خوکبانی یکسال نیز براي دختر

گردند. یکی از مریدان که در سفر با شیخ نبوده به امید بازگشت شیخ به روم سفر  یخود بازم
نشیند. سرانجام پیامبر اسلام را در  روز براي شیخ به دعا و تضرع می چهل کند و در آنجا می

شود  شیخ سرانجام از قید عشق دختر آزاد می .گیرد بیند و مژده بازگشت شیخ را می خواب می
رود و  شود و با او به دیار شیخ می بیند؛ دختر عاشق شیخ می خوابی که دختر می و این بار با
دهد. شیخ نیز از پس کند و جان از کف میاز شیخ تقاضاي بخشش میشود. دختر  مسلمان می

  کند. او جان به جان آفرین تسلیم می
    ن در این داستان که گویا حکایت سفر معنوي انسان به وادي عشق و نیز سیر انسا

کردن غرایز به نفع هاي تاریک و غریزي اوست بسیار مشهور است و در نهایت با قربانیجنبه
شک، زبان استعاري و تمثیلی شاعر که در یابد. بیرشد اخلاقی و تکامل روح انسانی پایان می

 آن شیخ پیوسته در راه است زمینۀ چنین تحقیقی را فراهم کرده است. 
  



  ... الطیر عطار وهاي مفهومی در حکایت شیخ صنعان و دختر ترسا از منطقاستعاره                                1403شماره بیست ونهم، تابستان ) سال هشتم، رخسار زبان سابق( نقد زبانی و ادبیمطالعات /  12

  هاداده 2-4

شود که منظور انجام چنین پژوهشی در حکایت مورد نظر ابتدا این پرسش مطرح میبه 
  اند؟ در زیر هاي مفهومی در چه ابیاتی و چگونه توسط شاعر به کار گرفته شدهاستعاره
اند و از خلال ابیات حکایت مذکور، ابیات دال بر آن ها به چند دسته تقسیم شدهاستعاره
) استخراج و  بررسی 1391شمارة آنها در نسخۀ تصحیح شدة شفیعی کدکنی(ها با ذکر استعاره

) نیز تا حدي که براي 1924ماسانی، ابیات در نسخۀ انگلیسی این اثر (بعلاوه، ترجمۀ اند. شده
هاي مفهومی موجود در استعارهور بوده است بدست داده شده است. مترجم مفهوم و مقد

  تند: حکایت مورد نظر به قرار زیر هس

  ):مورد 9( 5و مثبت است  . زیاد خوب1

  سال/ با مریدي چارصد صاحب کمال پنجاه ) شیخ بود او در حرم1191( 

For fifty years he was the acknowledged leader of the learned men of Mecca, 
and the distinguished preceptor of hundreds of disciples 

  کرده بودحج به جاي آورده بود/ عمره عمري بود تا می پنجه) قرب 1195(

  مرد مرید معتبر/ پس روي کردند با وي در سفر چارصد) 1211(

All his followers, four hundred in number, accompanied him 

  دل چو یوسف غرق خون/ اوفتاده در چه او سرنگون صد هزاران) 1230(
  / خود نشان ندهد چنین شبها کسیبسیشبها ام )در ریاضت بوده1253(
  / من ندارم جز غم عشق تو کار صد هزار) شیخ گفتش گر بگویی 1347(
 

“Abuse me as much as you may,” replied the Shaykh. “That will not affect in 
the least my attachment to you. 

 
  صد هزار ) وقت ناکامی توان دانست یار/ خود بود در کامرانی1480(

                                                             
  ) معرفی کرده است. 1395. این استعاره را افراشی (1
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  شبانروز تمام/  سر نپیچیدند هیچ از یک مقام چل) همچنان تا 1502(

  روز نه نان و نه آب چلشب نه خور بود و نه خواب/ هم چو شب  چل) جمله را 1503(
  ):مورد 6(. پیر باتجربه و کاردان است 2

  عهد خویش بود/ در کمال از هرچه گویم بیش بود پیر)  شیخ صنعان 1190(

Shaykh San‘an was a saint renowned in Mecca for his devotion and austerities 
and for his unique knowledge of Sufism.   

  عهد خویش بود/ در کمال از هرچه گویم بیش بودپیر )  شیخ صنعان 1190(

Shaykh San‘an was a saint renowned in Mecca for his devotion and austerities 
and for his unique knowledge of Sufism ..     

  اوستاد/ با مریدان گفت کارم اوفتاد پیر) آخر از ناگاه 1209(

He thereupon told his disciples that he apprehended that a serious calamity was 
awaiting him .... 

  در گرفت خورغم پیر) هر چراغی کان شب اختر درگرفت/ از دل آن 1248(
  / گر خطایی رفت بر تو توبه کنپیر کهن ) آن دگر گفت اي1280(
  این چنین گمراه شد پیر) آن دگر گفتش که هرکه آگاه شد/ گوید این 1290(

  ):مورد 24(. حیات معنوي (ایمان) / زندگی/ عشق، راه و سفر است3
  اوفتاد  راهاي دشوار در ) یوسف توفیق در چاه اوفتاد/ عقبه12.4(
  چنین رهاي در ) نیست یک تن بر همه روي زمین/ کو ندارد عقبه1206(
  روشن گرددش تا پیشگاه راه) گر کند آن عقبه قطع جایگاه/ 1207(
  شود بر وي دراز  ره) ور بماند در پس آن عقبه باز/ در عقوبت 1207(
  نانهاده سر نهاد ره) هرکه جان بر لعل آن دلبر نهاد/ پاي در 1218( 
  سر بر کنم؟خاك و خون بر سر کنم؟/ یا ز یر  ره) دست کو تا خاك 1270(
  اينه ره اي/ سخت معذوري که مرد) تو ز خوك خویش اگر آگه نه1432(
  نهی چون مرد کار/ هم بت و هم خوك بینی صد هزار ره) گر قدم در 1433(   
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  ) رهنماي خلقی از بهر خداي/ شیخ ما گمراه شد راهش نماي! 1513(

The disciple fell on his knees at once and said: “Our Shaykh has lost the way. 
We beseech you to show him the way.” 

  او برداشتیم/ در میان ظلمتش نگذاشتیم راه) آن غبار از 1517(
  و ایمان نشست/ بت پرست روم شد یزدان پرست ره) کفر برخاست از 1539(
  "شوم رهبرفکندم پرده تا آگه شوم/ عرضه کن اسلام تا با ") 1585(
  عشق/ این کسی داند که هست آگاه عشق راه) زین چنین افتد بسی در 1597(
  ممکن است/ رحمت و نومید و مکر و ایمن است رهگویند در ) هرچه می1598(
  سپردن را باستادند چست ره) عزم ره کردند عزمی بس درست/ 1604(
  ما را رهبري/ زانکه نتوان ساختن از خود سري راه) تا کند در 1606(
  حاکمی باید شگرف/ بو که بتوان رست از این دریاي ژرف ره ) در چنین1607(
  پیشرو هم رهبر است ره) عهد کردند آن زمان کو سرور است/ هم درین 1617(
  ندوان ماهی و ماه آمدآمدند/ سایه راه) صد هزاران مرغ در 1620(
  / النفیر از آن نفر بر شد به ماهراه) چون پدید آمد سر وادي ز 1621(
  بر جان اوفتاد/ آتشی در جان ایشان افتاد راه) هیبتی زان 1622(
  دراز ره) جمله دست از جان بشسته پاکباز/ بار ایشان بس گران و 1624(
  اي نه شر و نه خیر اي عجبخالی السیر اي عجب/ ذره راهی) بود 1625(
  خالی چراست/ هدهدش گفت این ز عزّ پادشاستره ) سالکی گفتش که 1627(

  ):مورد 1(. مقصد/ مطلوب/ یار، چشمه است 5
  اي صد دشنه شداو تشنه شد/ در دلش هر مژه چشمۀ) هرکه سوي 1226(

  ):مورد 3(. ایمان کالایی قابل خرید و فروش است و با عشق قابل تعوبض و مبادله6
  رسوایی خرید بفروخت/ غافیت خرید) شیخ ایمان داد و ترسایی 1238(
  / کیسه بین کز عشق تو بردوختمبفروختم) بی تو بر جانم جهان 1327(
  خریم/ دین  براندازیم و ترسایی خریمو رسوایی   بفروشیم) زهد 1487(

  ):مورد 16(. عشق  غم، درد/ خون دل خوردن است7     
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  نبردهیچ درمان می دردشنبرد/ زانکه فرمان می ) هرکه پندش داد1244(

  درمان سوز درمان کی برد؟ درد) عاشق آشفته فرمان کی برد؟/ 1245(
  درگرفت ماتم) هم دل از خود هم ز عالم برگرفت/ خاك بر سر کرد و 1250(
  نالید زارمیطپید از عشق و ) یک دمش نه خواب بود و نه قرار/ می1251(
  امام/ پاي تا سر غرق در خون ماندهمانده خون دل پون ) جمله شب در1256(
  سر بر کنم؟خاك و خون ) دست کو تا خاك ره بر سر کنم؟/ یا ز یر 1270(
است این چه  درد) رفت عقل و رفت صبر و رفت یار/ اي چه عشق است این چه 1274(
  کار؟
  خبرام  صد بار غسل اي بی/ کردهخون جگر) شیخ گفتش امشب از 1277(
  من آه) گفت اگر دوزخ شود همراه من/ هفت دوزخ سوزد از یک 1299(
  بارم ز چشم/ زانکه بی تو چشم این دارم ز چشممی اشک) همچو باران 1328(
  بماند  غم) دل ز دست دیده در ماتم بماند/ دیده رویت دید، دل در 1329(
  نماند تا کی خورم چوم دل خون دلحاصل نماند/  خون دل) از دلم جز 1331(
  با عشق نبود سازگار/ عاشقی را کفر سازد یاد دار عافیت) 1378(
  آن ماه را از درد او دل بسوخت) عاقبت چون شیخ آمد مرد او/ 1424(
  و دهن پر زهر ماند/ در دهان اژدهاي دهر ماند پر خون) چشم 1451(
  برفشاند/ گاه از جان جان شیرین برفشاند اشک خونین) گاه چون ابر 1530(

  ):مورد 12(. عشق آتش/ سوختن است8
  خوابم نماند/ بر جگر جز خون دل آبم نماند سوختن) همچو شمع از 1255(
  بود جگرسوزي) هرکه را یک شب چنین روزي بود/ روز و شب کارش 1258(
  امام/ من به روز خویش امشب بودهبوده تب) روز و شب بسیار در 1259(
  ندارم طاقت غوغاي عشقامشب از سوداي عشق/ می بسوزممی) 1265(
  چو حق در من فکند/ من به خود نتوانم از گردن فکند آتش) گفت این 1303(
  صبر از توامیار و بیکس و بی، دیده چون ابر از توام/ بیآتش) دل چو 1326(
  سوختهجانم جهانی  زآتش/ سوختهروم با خاك جانی ) می1340(
  عشق آب کار او ببرد/ زلف ترسا روزگار کار او  ببرد آتش) 1360(   
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  از عشق در جانش فتاد/ سیل خونین سوي مژگانش فتاد آتشی) 1365(
  در جدایی یافتن سوزم) وصل خواهم و آشنایی یافتن/ چند 1410(
  "/  بیش از این در پرده نتوانم بسوختبسوختاز تشویر تو جانم ") گفت: 1584(
  در جان ایشان افتاد آتشی) هیبتی زان راه بر جان اوفتاد/ 1622(
  ):مورد 1(. معشوق دزد است9
  ايدزدیدهدل  دزدیدهاي/ لاجرم ) شیخ گفتش چون زبونم دیده1319(

“You have stolen my heart,” said the saint. “Either restore it to me, or accept 
my love. This love is no mere fancy. Either separate my heart from my body, or 
lower your head towards mine.” 

  
  ):مورد 3(.  عاشق جان باز است10
  کنم جانبازي) هر شبی بر جان کمین بازي کنم/ بر سر کوي تو 1324(
  دهم/ جان به نرخ خاك ارزان میدهمجان می) روي بر خاك درت 1325(
  جان شیرین برفشاند) گاه چون ابر اشک خونین برفشاند/ گاه از جان 1530(

  ):مورد 2(. معشوق آفتاب است 11
  از رشک عکس روي تو/ زردتر از عاشقان در کوي تو آفتاب) 1216( 
  ام بی تو صبوري چون کنم؟از تو دوري چون کنم؟/ سایه آفتابی) 1336(

  ):مورد 2(ست. عاشقی سودایی، شیدایی و دیوانگی ا12
  ندارم طاقت غوغاي عشقعشق/ می سودايبسوزم امشب از ) می1265(
  شود/ وآنچنان شیخی چنین شیدا شود شیدا)کس چو من از عاشقی  1403(

  ):مورد 3(. نفس خوك است 13
  هست/ خوك باید سوخت یا زنار بست خوك) در نهاد هر کسی صد 1429(
  ايسخت معذوري که مرد ره نهاي/ خویش اگر آگه نه خوك) تو ز 1432(
  کُش، بت سوز در صحراي عشق/ ور نه همچون شیخ شو رسواي عشق  خوك) 1334(
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مترجم تنها براي برخی ابیات ترجمۀ دقیق و  ،هاي بالا مشخص استطور که از دادههمان

جمله به جمله ارائه کرده است. ترجمۀ این اثر تنها به شرح کلی داستان اختصاص دارد و یکی 
  هاي فرهنگی در اندیشه تصوف دانست که سازيتوان در نبود مفهوماز دلایل این نقص را می

ترجمه تنها  در ترجمۀ دو بیت آمده شک براي مترجم ناآشنا بوده است. در سراسر این بی
 است که عشق به راه و مسیر تعبیر شده است:  

  ) عاشقی را چه جوان چه پیرمرد/ عشق بر هر دل که زد تاثیر کرد1348(

replied the Shaykh. “That will not affect in the least my attachment to you. 
Alike are old and young in the path of love. Its impress on the heart of all is the 
same.” 

  دار نه) دخترش گفت اي تو مرد کار نه/ مدعی در عشق معنی1375(

“Not yet,” said the girl, “you are still a pretender in the path of love. If your 
attachment is real and firm, follow my ringlets* in heresy and become a Christian. 

  هاتحلیل داده 2-5

بیت این  435تعداد کلی دهد که در ظر این پژوهش نشان میهاي پیکرة مورد نتحلیل داده
درصد کل ابیات را شامل  14هاي مفهومی هستند که تقریباً بیت حاوي استعاره 61حکایت، 

دگی/ عشق، راه و سفر حیات معنوي (ایمان) / زنشود. از این میان استعارة مفهومی می
  پردازیم.مورد) بیشترین میزان بسامد را دارست که در بخش زیر به چرایی آن می 24(است

  بحث 6- 2 

 حیات معنوي (ایمان) / زندگی/ عشق، راه و سفر استبسامد بالاي استعارة بررسی چرایی  
هاي بعلاوه، نظریههاي خاص در حیات صوفی دارد. سازينیازمند کنکاش در چگونگی مفهوم

دهند و در زیر به آنها اشاره شناختی هم توجیه و تبیین براي این استعاره بدست میروان
  خواهد شد. 
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  هاي مرتبط با حیات صوفی سازي مفهوم 2-7
زندگی صوفی به غالب توصیف و تفسیرها از تصوف بر مبناي این استعارة فرهنگی است که 

مسیر "نابودي و محو شدن در معشوق"شدن با خداوند است. به سمت یکی مثابه مسیري
که هدفش  "ایثار و فداکاري"کند؛ به بیان دیگر، صوفی/ عارف از  خاص صوفی را مشخص می

دهد. می "وحدت وجود"کند و به آن نام  شدن با اوست صحبت میرسیدن به خداوند و یکی
از راه این فرایند است که فرد از " گویند: می )72، ص 1998(طور که احمدي و احمدي  همان
کند. این حالت یکی شدن، وحدت با خداوند  ترقی می "او شدن"به حالت  "منیت "حالت
  . "است

مسیر صوفی را با استفاده از  ،نوربخش که محقق تأثیرگذاري در حوزه تصوف ایران است
اي که صوفی باید  کند. به نظر او، خود (نفس) به عنوان مرحله ) خلاصه می1تصویر در شکل (

شود. او معتقد است  سازي می از آن بگذرد تا به کمال برسد و خدا را درون خود بیابد، مفهوم
ل)، روان (روح)، شعور طبیعت مادي (طبع)، خود (نفس)، قلب (د ]...[که از دیدگاه تصوف 

دهند که راه پیشرفت  درونی (سر یا خفا) و شعور باطنی (سرّ سرّ یا اخفاء) مراحلی را شکل می
    ).1، ص 1992(نوربخش، روان انسان در سفري به سمت کمال هستند 

رسد و تأثیر مهمی در رشد نفس دارد. نفس در نتیجه  طبیعت مادي با تولد به ارث می
تعامل با محیط طبیعی و فرهنگی و در فرایند اجتماعی شدن در خانواده، مدرسه و ... شکل 

هاي فرهنگی مثل نفس به عنوان فردي با  گیرد. شرح و تفسیر نوربخش از تصوف، استعاره می
ثل غرور، حسادت و طمع) و نفس به عنوان منبع اعمال شر، منعکس تمایلات نفسانی (م

  کند.  می
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  )74: 2017برگرفته از شریفیان،  3، ص 1992) مراحل رشد روان انسانی و کمال انسانی در سفر صوفی (براساس نوربخش 1(شکل 

  
شامل موارد زیر است: نفس جاهل  )12-19، ص 1992(منبع از نوربخش، هاي نفس  ویژگی

همه است؛ نفس بت است؛ نفس فقط در فریب است که آرامش می یابد؛ نفس در معرض اتهام 
نوع شري است؛ نفس همیشه تمناي چیزي را دارد که ممنوع است؛ نفس بردة هیجانات است؛ 

ترین  پرستی پنهان یکی از سختکند. نفس بت پرست است(بت نفس دو روست و وانمود می
القائات نفس است)، نفسخودپسند است و خودبین. نفس دوست دارد که دیگران تحسینش 

 ها شود؛ نفس حریص است. همۀ این ویژگی ه رنگش عوض میکنند و تکمیل؛ نفس هر لحظ
کنند. برخی محققّان نفس را به  را بازتاب می نفس به مثابه انساناستعارة فرهنگی بنیادین 

 باطنی شعور                           

 

 درونی  شعور                     

 

 روح                                  

 
 عشق                                

 
 قلب                       

 هیجانات                                

 
 نفس                         

 
 طبیعت مادي                             

 

 جائی که فقط 
 خدا وجود دارد

 جائی که فقط 
 شودخدا درك می

 حوزة رویارویی 
 وحدت و کثرت 
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اند. از صوفی قرن سیزدهم مولوي (که  در انگلیسی ترجمه کرده» تر خود سطح پایئن«عنوان 
نفس را مثل نقل شده است که به طور استعاري  ها با نام رومی شناخته شده است) براي غربی

  دانست.  می سگ
دل به مثابه جا  است. استعارة فرهنگی مطرح در این دلگام  دوم در مسیر کمال صوفی، 

دهد. هرکدام که جنگ را  را بازتاب می روح ونفس است؛ نام اندامی که جایگاه نزاع قلب روحانی
هاي فرهنگی خاصی هستند که به دل مرتبطند و در تفاسیر  واره آید. طرح ببرد بر قلب فائق می

کند که قلب روحانی  مشاهده می )72، ص 1992( مختلف تصوف فرق دارند. مثلاً نوربخش
اري ازتجلیات مقدس و الهی در بردجایگاه همۀ علم و کمالات روح است و جایگاه  افشا و پرده"

قلب فیزیکی، حاکم بدنِ "کند که  است. او خاطر نشان می "سطوح مختلف جوهر وجود
). تلاش صوفی براي خالص ساختن قلب 76(ص "فیزیکی و قلب روحانی، حاکم روان است 

دهد.  م میاست و این کار را از راه رهایی از وابستگی به دنیا و نفس و از راه توجه به خدا انجا
سازند، میسر است.  رهایی از وابستگی به دنیا از راه پس زدن حواس بیرونی که قلب را کدر می
 نفسهاي شیطانی  صوفی وقتی به این هدف برسد، مأموریتش این است که در برابر وسوسه

 )106، ص 1992(آوري مداوم خداست(ذکر). نوربخش مقاومت کند. سلاح مهم در این نزاع به یاد
ها و  آوري خداوند در این است که ذکر بر همۀ آلودگیفضیلت به یاد "کند که  شاهده میم

ها را از میان  گذارد و آن ها دارد، تأثیر می هایی که شیطان و نفس در قلب ریشه در آن حجاب
  ."برد می

دل به عنوان خانه عشق روحانی براي ارتباط دارد،  دلاستعارة فرهنگی اصلی تصوف که به 
وجود خود خداوند در "کند که  خاطر نشان می )91، ص 1992(یعنی خداست. نوربخش  عشوقم

  . "شود و وجود عشق از طریق آن است گذاري می عشق پایه
اگر دلی "گوید که  می )83، ص 1992(نقل در نوربخش بخشی از شعر صوفی سعدالدین همویا 

ه چنین عشقی راهی جز پاك کردن . براي صوفی دستیابی ب"نبود، عشق کجا خانه می ساخت؟
  قلب از غبار تمایلات و هیجانات ندارد. 

شود. این مرحله  وقتی که قلب به کمال دست یافت، قلب خانه تجلی صفات خداوند می
شناسی فرهنگی  یابد. زبان شدن با خداوند است، جائی که صوفی خداوند را در قلبش می یکی

. احمدي خداوند در قلب صوفی وجود داردکند:  زیر بیان میاي  واره گزاره این مرحله را با طرح
کنند: بیرون رفتن  سفر روحانی صوفی را بر مبناي دو مرحله بیان می )64، ص 1998(و احمدي 
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طور که  . همان]خداوند مثابه ظرف[، رفتن درون وجود خداوند ]خود به مثابه ظرف[از خود 

هاي  هاي روحانی و معنوي، نظام سازد، نظام این شرح مختصر از این نسخه تصوف روشن می
  دهند.  اي کلی به دست می هاي از تجربه انسانی را در گستره سازي خاصی از مفهوم

  شناسینظریه تعالی(والایش) از دیدگاه روان 2-8
مایه به درون خویش تنها امیال پست و دونحکایت سفر روحانی و معنوي انسان از غرایز و 

شناسانی چون فروید کاوانی چون لاکان و رواندر تصوف مطرح نیست، بلکه مورد توجه روان
هاي کند که انگیزهاشاره می 6هاي مقدماتی دربارة روانکاويسخنرانی فروید در. هم بوده است

دارند. او معتقد است که تمدن به هاي هنري، فرهنگی و اجتماعی جنسی سهمی در خلاقیت
بهاي قربانی کردن غرایز و در مواقع اضطرار پدید آمده است. هر انسانی با وارد شدن به اجتماع 

شوند کند. به این صورت است که غرایز متعالی میارضاي غرایز را قربانی حضور در اجتماع می
کنند و دیگر ماهیت جنسی ندارند. در یو به لحاظ اجتماعی سطحی بالاتر از غرایز  اولیه پیدا م

هاي خلاق مملو از نیازهاي غریزي به شهرت، قدرت، نظر او وجود هنرمندان و تمام انسان
اند که با تمسک به قوة تخیل از ارضاي ثروت، آبرو و شهوت است. اما آنها این توفیق را یافته

برند. ضاي نیازهاي غریزي لذت مینیازهاي تخیلی و خلاقانه همان میزان لذت ببرند که از ار
مگر  ،معتقد است که کار هیچگاه براي انسان منشأ لذت نیست هاي آنتمدن و ملالتفروید در 

هایی در جهان بیرون درنیاید و این حالتی است که اینکه به صورتی درآید که در تقابل با لذت
از ارضاي غریزه است چراکه هاي ناشی در آن فرد به دنبال لذایذي فاخرتر و برتر از لذت

داند چراکه تر هستند. فروید این نوع از تعالی را داراي ارتباط نزدیک با مذهب میپردوام
هاي غریزي را از هاي سازنده و خالی از انگیزهشمارد. او دوستیمذهب را از مظاهر تمدن می

و فکري نسبت به  هاي ذهنیهایی که در نتیجۀ کششداند؛ دوستیمظاهر دیگر والایش می
  گیرند. همدیگر در افراد شکل می

به بیان دیگر، تعالی در نظر فروید فارغ از اندیشۀ تصوف موجود است و  فرایند ناخودآگاهی 
است که توسط آن انرژي غریزي و به لحاظ اجتماعی غیرقابل قبول یا همان لیبیدو تبدیل به 

توان، کشش و انرژي . لیبیدو در نظر او شودهاي قابل قبول از حیث اجتماعی میفعالیت
 بر این باور بود که فروید شود.جنسی است که به دنیاي بیرون معطوف می

کردن  کاتالیزه را براي خلاقانه هاي و دیگر فعالیت علمی تحقیق ،شاعري ،موسیقی،هنر توان می
                                                             
6 . introductory lectures on Psychoanalysis 
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ممکن  پرخاشگر سازنده به کار برد. مثلاً اشخاص بسیار رفتارهاي هاي مختلف در جهت انرژي
هاي رزمی بپردازند. به  است به ارتش بروند یا به ورزش بوکس روي بیاورند یا به دیگر ورزش

لایش در سطح ناخودآگاه آرزوهاي قوي ممکن است والایش شوند. وا ۀباور فروید تقریباً هم
در دن امیال غریزي که در تمثیل خوك در این حکایت نیز شیخ با قربانی کردهد.  روي می

گردد و سپس با این جنبۀ خلاقانه حکایت جاي دارد به سوي اجتماع (حلقۀ شاگردانش) باز می
 رسد. به وحدت وجود می

  گیري. نتیجه3
  در ارتباط هستند. چراکه: مطالعۀ استعاره و فرهنگ به شدت با هم

  الف) اگر فرهنگ دانش مشترك جهانی باشد، درك بلاغی در فرهنگ جاي دارد. 
  شوند. ترین مؤلفۀ فرهنگ است بیان میهاي مفهومی در زبان که اصلیب) استعاره
  شوند.هاي مفهومی از طریق عرف اجتماعی درك میج) استعاره
  فرهنگی دارند.  -هاي اجتماعیهاي مفهومی نقشد) استعاره

کند و آن را فراهم ه) نظام استعاري موجود در یک فرهنگ ثبات آن فرهنگ را حفظ می
  آورد. می

ها کند. استعارهو) خلاقیت استعاري موجبات تغییرات فرهنگی و تجارب جدید را فراهم می
هاي موجودند. زبان از طریق آورند و هم بازتاب دهندة الگوهم الگوهاي فرهنگی را به وجود می

هاي مفهومی دهد. پس مطالعۀ زبان و استعارهاستعاره فرهنگ و الگوي فرهنگی را تغییر می
هاي موجود در فرهنگ سرنخ به موجود در زبان مطالعۀ فرهنگ است. زبان براي کشف استعاره

ي علاقمندان به اند. براهاي فرهنگ در زبان استعاري تعریف شدهدهد. بیشتر جنبهدست می
کند و مطالعات فرهنگی مطالعۀ نظام استعاري مفید خواهد بود چراکه هم تجاربی را ایجا می

ساز هستند و به این دلیل است که در ها فرهنگرود. استعارهسازي به کار میهم در مفهوم
وان خود را شوند تا زمینۀ تغییر الگوهاي ذهنی و رفتاري پیرهاي مقدس به کار گرفته میکتاب

فراهم سازند و انها را به جهت مورد نظر سوق دهند. مثلاً قرآن کریم با استفاده از این استعاره 
گذرایی دنیا و اهمیت هشیاري براي ممانعت از متضرر شدن را براي عاملان معامله (مردم دنیا) 

نشوند. باشد که  شود تا به این وسیله هرگز دنیا را بر آخرت ترجیح ندهند و مغبونمتذکر می
  ها الگوهاي ذهنی و رفتاري مردم تغییر کند. از طریق این استعاره
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هـاي ایـن تحقیـق اجـزاي اسـتعارة مفهـومی پربسـامد در ایـن حکایـت یعنـی           بر طبـق یافـت  

  دنیا/ زندگی/ عشق/ کمال به مثابه سفر به قرار زیر هستند: 
  اده. حوزة مبدأ: ماهیتی عینی دارد، مانند سفر، راه، ج1
  . حوزة مقصد: ماهیتی انتزاعی دارد، مانند دنیا/ زندگی/ عشق/ کمال2
. مبــانی تجربــی: انتخــاب ایــن امــر کــه حــوزة مبــدأ مشخصــی بــا چــه حــوزة مقصــدي  3
شـود. مـثلاً زنـدگی در ایـن دنیـا      آیی داشته باشد از طریـق مبـانی تجربـی مشـخص مـی     باهم

  شود.  به علت تجانس با راه و مسیر تداعی می
ــاکنون     .4 ــی ت ــورد تحقیق ــن م ــدأ و مقصــد: در ای ــه حــوزة مب ــوط ب ســاختار عصــبی مرب

  صورت نگرفته است. 
توانــد بــا چنــدین مقصــد و . روابــط میــان حــوزة مبــدأ و مقصــد: یــک حــوزة مبــدأ مــی 5

 "درد"دربـارة   "عشـق "توانـد بـا چنـدین مبـدأ در ارتبـاط باشـد، مـثلاً        یک حوزة مقصد مـی 
  رود.یهر دو به کار م "بیماري"و 

ــوزه   6 ــی از ح ــاط برخ ــتعاري: ارتب ــانی اس ــارات زب ــه   . عب ــر ب ــد منج ــدأ و مقص ــاي مب ه
شـود از اسـتعارة عشـق بــه مثابـه معاملـه، عبـارت زبــانی       عبـارات اسـتعاري در هـر زبـان مــی    

  آید.    پدید می "دل و دین به او باخت"
ــا انطبــاق 7 ــین حــوزة مبــدأ و مقصــد نگاشــت ی ــا هــاي ادراکــی بنیــادی. نگاشــت: ب ن و ی

عشــق/ ایمــان/ کمــال/ حیــات، راه و مســیر   "ذاتــی وجــود دارد. مــثلاً در اســتعارة مفهــومی  
  مسافرین این دنیا، افراد زنده و مقصد، رسیدن است.   "است

  منابع

 مجله بوستان ،»تحلیل رمز شناختی داستان شیخ صنعان« ،)1391( ،آتش سودا، محمد علی
 .1-22صص  ،12 مارهش ،ادب

  . بیروت: عالم الکتب. معانی القرآن ،)1980( ،یحیی بن زیاد کوفیذکریا  ابو

  تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.  ،کوبترجمۀ عبدالحسین زرین ،فن شعر ،)1353(، ارسطو

  تهران: نشر اقبال.   ،ترجمۀ پرخیده ملکی ،فن خطابه ،)1393(، ارسطو

 تهران: نشر علمی. ،ترجمۀ محمدرضا گلشنی ،بوطیقاي شناختی ،)1394( ،ول، پیتراستاك



  ... الطیر عطار وهاي مفهومی در حکایت شیخ صنعان و دختر ترسا از منطقاستعاره                                1403شماره بیست ونهم، تابستان ) سال هشتم، رخسار زبان سابق( نقد زبانی و ادبیمطالعات /  24

عات لتهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطا ،مبانی معناشناسی شناختی ،)1395( ،افراشی، آزیتا
  فرهنگی. 

تهران: انتشارات دانشگاه  ،ترجمۀ جلیل تجلیل ،البلاغهاسرار ،)1374( ،جرجانی، عبدالقادر
 تهران. 

  تهران: نشر نی.  ،کیاترجمۀ رضا مقدم ،شناختیشناسی زبانانسان ،)1395( ،دورانتی، الساندرو

  تهران: انتشارات سمت.  ،شناسی شناختیدرآمدي بر زبان ،)1389( ،راسخ مهند، محمد

تحلیل داستان شیخ صنعان منطق الطّیر « ،)1391روحانی، مسعود و علی اکبر شوبکلایی (
. 2. ش. 6د. ،ادب عرفانی (گوهر گویا)هاي مجله پژوهش ،»عطار براساس نظریه کنشی گرماس

  . 89-112صص 
  تهران: نشر علم.  ،شناسی شناختیاي بر معنیمقدمه ،)1395( ،روشن، بلقیس و لیلا اردبیلی 

ترجمۀ  ،هاي فرهنگی و زبان سازي شناسی فرهنگی؛ مفهومزبان ،)1399( ،شریفیان، فرزاد
  بروجرد: انتشارات دانشگاه آیت ا.. بروجردي.  ،معصومه مهرابی

  تهران: نشر علمی.  ،استعاره ،)1396( ،صفوي، کورش

  تهران: سخن.  ،تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی ،طیرمنطق ال ،)1391( ،الدینعطار، فرید

     تهران: نشر  ،ترجمۀ فرید جواهر کلام ،مفهوم سادة روانکاوي ،)1346( ،فروید، زیگموند
  هاي جیبی. کتاب

  تهران: نشر ماهی.   ،ترجمۀ محمد مبشري ،هاي آنتمدن و ملالت ،)1383( ،فروید، زیگموند

ترجمۀ جهانشاه  ،اي مفید و کاربرديزبان، ذهن و فرهنگ؛ مقدمه ،)1395( ،کوچش، زولتان
 میرزابیگی. تهران: نشر آگاه. 

  تهران: نشر سیاهرود. ،ترجمۀ نیکتا انتظام ،استعاره در فرهنگ ،)1394( ،کوچسس، زولتان



                    25/معصومه مهرابی                                                                                                                                                    1403 تابستانشماره بیست و نهم، ) سال هشتم، رخسار زبان سابق( زبانی و ادبینقد مطالعات     

 
تهران: نشر  ،ترجمۀ محمد تقی فخر داعی گیلانی ،تمدن اسلام و عرب ،)1394( ،لوبون، گوستاو

  جاویدان. 

فلسفۀ جسمانی؛ ذهن جسمانی و چالش آن با اندیشۀ  ،)1395( ،لیکاف، جورج و مارك جانسون
  تهران: نشر آگاه. ،ترجمۀ جهانشاه میرزابیگی ،2و  1غرب جلد 

 ،شناسیشناختی در زباندومین انقلاب معرفت شناسی شناختی؛زبان ،)1394( ،پور، رضانیلی
  تهران: نشر هرمس. 

Ahmadi, N., & Ahmadi, F. (1998). Iranian Islam: The concept of the 
individual. Basingstoke, UK: Palgrave MacMillan. 

Attar, F. (1924). The conference of the Birds (MANTIQ-UT-TAYR). Translated 
by R. P. Masani. Oxford: Oxford University Press.   

Jakel, O. (2002). The Invariance Hypothesis Revisited: the cognitive theory of 
metaphor applied to religious texts. Retrieved from http: //www.metaphorik.de.  

Lakoff, G. (1978). Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories 
Reveal about the   Mind. Chicago: Chicago University Press.  

Lakoff, G. and Johnson, M. (1980). Metaphors We Live by. Chicago: Chicago 
University Press.  

 Langacker, R.W. (1987). Foundation of Cognitive Grammar. Vol.1. Stanford: 
Stanford University Press.  

Nūrbakhsh, J. (1992). The psychology of Sufism (Del va nafs). London: 
Khaniqahi Nimatullahi Publications. 

Palmer, G. B. (1996). Toward a theory of cultural linguistics. Austin: 
University of Texas Press. 

Sharifian, F. (2017). Cultural Linguistics. Amsterdam: John Benjamins 
Publishing Copmpany.  

Yu, N. (2003). Metaphor, body, and culture: The Chinese understanding of 
gallbladder and courage. Metaphor and Symbol, 18(1), 13–31.  

  


